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 تالت با به كار گرفتن قدرت كلماعدنابود كردن آزادي، حقيقت و 

 چكیده

سیستم استبدادي لیبرال دموكراسي غربي و مظهر آن، امريكا، برخلاف همتايان قرن بیستمي خود همچون 

توسل به شیوه هاي خشونت آمیز آشكار، مخالفان سیاسي شان را از میان برمي داشتند و روسیه يا چین كه با 

خواسته هاي خود را با زور اسلحه بر مردم زير سلطه تحمیل مي كردند، همین اهداف را با كمك شیوه هايي به 

ژگان و از معنا تهي ظاهر غیرخشونت آمیز و حتي قابل پذيرش دنبال كرده اند. آنها با دست كاري در معناي وا

كردن آنها، اذهان توده ها را به همان شكلي كه خود مي خواهند، سازمان داده اند. در اجراي اين شیوه هاي 

مستبدانه كه نتیجه اي جز ساكت كردن مخالفان و به گمراهي كشاندن ذهن مردم و نیز جا انداختن روايت هاي 

و اجتماعي نداشته است، رسانه ها نقشي محوري ايفا كرده اند دست كاري شده خود آنها از واقعیت هاي سیاسي 

و مي كنند. رسانه هاي اصلي امريكايي كه سازمان صاحبان منافع شركتي هستند، آن سان كه از بالا به آنها 

ديكته مي شود، سیاست هاي خبري و فرهنگي شان را تدوين مي كنند تا اين تضمین را به وجود آورند كه 

از خواب غفلتي كه چندين دهه است به مدد رسانه هاي گروهي و جادوي تلويزيون در آن فرو رفته  امريكايیان،

 .انداند، بیدار نخواهند شد. پس همچنان همان نقشي را ايفا خواهند كرد كه اين رسانه ها برايشان در نظر گرفته

بتوانید معناي كلمات را كنترل ابزار اساسي براي دست كاري در واقعیت، دست كاري در كلمات است. اگر »

 فیلیپ كي. ديك«. كنید، مي توانید كساني را نیز كه از كلمات استفاده مي كنند، نیز به كنترل خود در آوريد

شايد انسان ها مدت ها قبل از آنكه مفهوم آزادي بیان را قانون مند كنند، آزادانه سخن مي گفتند. شايد خود »

لاش ها براي گرفتن اين آزادي از آنها ـ يا در جريان مبارزه براي مقابله با آن ـ به به اين مفهوم در واكنش به ت

وجود آمده است. يك راه براي به دست آوردن پاسخ ـ و كندوكاو در انديشه هاي تمدن هاي ناپديد شده ـ 

ربردارنده آن فكر بررسي كلماتي است كه آنها استفاده مي كردند. يك فكر يا مفهوم به روشني در كلمه اي كه د

يا مفهوم است، يافت مي شود. اگر آن مفهوم در زبان آنها وجود نداشته باشد، در ذهن شان نیز وجود ندارد. راه 

 آي.اف. استون«. نقب زدن به درون ذهن آنان، بررسي دايره واژگاني آنهاست

 

 يك ـ تئوري توطئه

یم و مي انديشیم، بازتاب بیابیم؛ چون كلمات، قدرتمند همگي ما بايد در كلماتي كه بر زبان مي آوريم، مي نويس

هستند. تهديدي كه كلمات متوجه آزادي، عدالت و حقیقت مي كنند، از تهديد گلوله ها بیشتر است؛ چون 

دولت هاي تمامیت خواه مي توانند از كلمات براي به بردگي كشاندن ذهن میلیون ها تن و تبديل انسان ها به 

راده و بدون هیچ دركي از اعمال خود در وراي دروغ هايي كه رهبرانشان به آنها مي گويند، ماشین هايي بي ا

 .استفاده كنند

در نابودي و به بردگي كشیدن امريكا نقش بیشتري داشته است تا سوء قصد هاي « تئوري توطئه»اصطلاح 
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. كندي و ديگر عوامل سیاسي تشكیلات الیگارشي به پرزيدنت جان اف. كندي، مارتین لوتر كینگ، رابرت اف

حقیقت گو در متهم كردن كشور به بدنامي و ننگي كه ايده ها و اصول را احاطه كرده اند و در مجموع، با 

به آنها اشاره مي شود، اين ها مانع از انديشیدن نقادانه مردم درباره نیّت هاي حقیقي « تئوري توطئه»اصطلاح 

 .كه دولت آنها به اجرا مي گذارد رهبران سیاسي خود و سیاست هايي است

اين ادعا كه موضوع هايي همچون حقیقت يازدهم سپتامبر با بانك مركزي، بي ارتباط هستند و به گفتمان 

، يك ايده يا «تشكیلات»سیاسي خاص تعلق ندارند، حمله به آزادي بیان و عدالت است. وقتي رهبران سیاسي و 

وار، برخاسته از خودبزرگ بیني يا بدبینانه تعريف مي كنند، به اين معناست ديدگاه را به عنوان ايده اي ديوانه 

كه آنها مي ترسند و مي خواهند چیزي را پنهان كنند. پرزيدنت جرج بوش به مردم هشدار داد كه از تئوري 

برنامه هاي توطئه مربوط به يازدهم سپتامبر دور بمانند؛ چون او نمي خواست مردم بدانند او نقش بزرگي در 

 .ريزي و اجراي حملات يازدهم سپتامبر داشته است

كلمات مي توانند تقدير يك قوم را در جهت خیر يا شر، پنهان كردن حقايق از مردم و محافظت از قدرتمندان و 

جلوگیري از مكافات قدرتمندان شكل دهند. نمونه هاي متعددي از اصطلاحاتي همچون تئوري توطئه وجود 

ز بین بردن مباحثه آزاد درباره ايده ها و پیش گیري از راه يافتن ديدگاه هاي انتقادي به گفت دارد كه براي ا

 .وگوهاي جريان اصلي به كار مي روند

 

 دو ـ قبل از انقلاب، كلمه مي آيد

اين امر تمامي انقلاب ها با واژه ها و ايده ها هم مبارزه كرده اند. انقلاب الیگارشي غربي علیه آزادي غربي نیز از 

جدا نیست. آنها نشانه ستم به مردم از طريق پوشاندن نقاب بر طرح هاي اهريمني شان در قالب كلمات نقش 

 .بسته بر كارت تبريك هاي مشخص هستند

كمونیست هاي چیني و روسي با روشي بدوي و قديمي، خود را از شرّ دشمنان سیاسي شان خلاص كردند: 

دسان اجتماعي غربي و تشكیلات تمامیت خواهانه امريكا، تغییري شديد را كشتن آنها در مقیاسي وسیع. مهن

نهادينه كردند و تمدن غربي را به سوي خودكامگي جمعي به روشي كمتر خشن هدايت كردند. آنها از روسي ها 

الا به ها آموختند كه چگونه با خشونت، يك دولت را سرنگون نكنند و به طور گسترده، جامعه اي را از بو چیني

پايین دگرگون نكنند. از پايان جنگ جهاني دوم، آنها با اتكا به تبلیغات، سانسور، مغزشويي، آزار سیاسي، زدودن 

تاريخ از ذهن مردم، تبلیغات بازرگاني مسخ كننده، شرطي كردن رواني و تكنیك هاي مديريت افكار، امريكا را 

 .ده انددر يك روند كند، تدريجي و گام به گام، وارونه كر

تمامیت خواهي امريكايي و غربي به جاي كوبیدن به سرها و له كردن جمجمه ها به همان روش آشكاري كه 

روس ها و چیني ها ـ زماني كه دشمنان كله شقشان در برابر سیاست هاي سخت گیرانه آنها مقاومت كردند ـ به 

ه چیز زيادي را در هم بشكنند كه بتوان آن آنها دست زدند، همچون دزدان زبردست، ساكت و مرموز و بدون آنك

را يك هشدار دانست، از در پشتي وارد شدند. به طور طبیعي، بخش بزرگي از مردم امريكا و غرب سراسر شش 

دهه گذشته را در خواب سپري كرده اند و با وجود داد و فرياد كردن هايي كه به صداي بلند، اين هشدار را سر 
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و دزدان، در را شكسته و به خانه راه يافته اند و به دنبال سوزاندن و با خاك يكسان مي دهند كه خودكامگان 

كردن آنند، بي توجه و بي دغدغه نگه داشته شده اند. اين مردمان خفته، تهديد كمتري را متوجه مزاحمت هاي 

 .خیانت كاراني مي كنند كه براي آنان، مرگ هاي مهیب و بردگي جمعي را در انبان دارند

در امريكا و غرب، واژگان آزادي بیان، را تهديد مي كنند. واژگاني همچون تئوري توطئه، مانع از آن مي شوند كه 

انديشه انتقادي رشد كند و به يك ديدگاه همراه با آگاهي نسبت به تاريخ و مسیر سیاست ها تبديل شود. يك 

منیت داخلي و ديگر مقام هاي دولتي غیرقانوني، است كه وزارت ا« تروريست داخلي»كلمه آزادي نابودكن ديگر، 

براي بي آبرو و بدنام كردن شخص يا گروهي به كار مي برند كه در برابر سیاست هاي مجرمان دولتي مقاومت 

 .مي كند

، واژگان تاريكي، بدنهادي، خودكامگي و تغافل هستند. اين واژگان را دولت «افراطیون داخلي»واژگاني همچون 

رسانه هاي غربي براي دست يابي به اهداف سیاسي دقیق و مشخص بسط مي دهند؛ يعني براي نابود كردن ها و 

آزادي تفكر و آزادي بیان و نیز بدنام كردن مبارزان آزادي؛ يعني كساني كه دولت را به پرسش مي گیرند، 

بان قانون اساسي و میهن افرادي كه از نظر سیاسي بیدار شده اند، شهروندان پاي بند قانون، صاحب منص

 .پرستاني كه از اصول آزادي دفاع مي كنند

واژگان ـ فارغ از چگونگي كاربرد آنها ـ در طول زمان، قدرت خود را از دست مي دهند. براي مقابله با اين پديده، 

زه در آنها، دولت ها و زمام داران شرور براي تجديد قدرت واژگان، باز معنابخشیدن به آنها و دمیدن حیاتي تا

 .شقاوت هاي تازه اي مرتكب مي شوند

 

 سه ـ بازكشف قدرت كلمات

به نظر من، محاسبه زمام داران مستبد در واشینگتن درباره ماهیت مقاومت و جنبش بیداري جهاني غلط است. 

مبر، كار خود میلیون ها نفر از مردم در امريكا، كانادا، انگلیس و ديگر كشورهاي غربي مي دانند كه يازدهم سپتا

امريكا بود؛ چون آنها مدارك را جست وجو و سوراخ خرگوش را تا اعماق اهريمن صفتي و خیانت دنبال كرده اند. 

خواندن، ديگر كارآيي ندارد. اين ديگر يك « تئوري پردازان توطئه»بر خلاف گذشته، اكنون میلیون ها نفر را 

وارد « حقیقت گويي»و « خط گم كردن»، «داري سیاسيبی»ابزار سیاسي كارآمد نیست. واژگان جديد مثل 

 .گفتمان عمومي شده است

ما در حال بازكشف حقیقت قديمي كلماتي هستیم كه ممكن است براي آسوده كردن مردم از فريب ها، توهم 

ي هاي غلط و ديدگاه هاي نادرست آنها يا فريفتن خود آنها، تا نقطه اي به كار گرفته شوند كه آنها جنگ ها

ويرانگر را به عنوان جنگ هايي مشروع و قوانین خردكننده آزادي را به عنوان چیزي ضروري براي تأمین امنیت 

بپذيرند. واژگان، چیزهاي خطرناكي هستند. واژگان در دست هاي ويرانگر مي توانند يك فرهنگ را از بین ببرند 

وانند سرنوشت يك ملت را نیز تضمین كنند و آن را و يك جامعه را به مرز فروپاشي برسانند. البته واژگان مي ت

 .از نابودي و ويراني نجات دهند

تاريخ امريكا را كلمات ساخته اند. اعلامیه استقلال توماس جفرسون، نطق خداحافظي جرج واشینگتن، نطق 
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وتر كینگ و مارتین ل« من رؤيايي دارم»گتیزبرگ آبراهام لینكلن، نطق خداحافظي دوايت آيزنهاور، سخنراني 

سخنراني هاي جان اف. كندي در محضر انجمن ناشران روزنامه هاي امريكايي و دانشگاه امريكا، سخنراني هاي 

برجسته اي در تاريخ امريكا محسوب مي شوند. ما از اين سخنراني ها مي توانیم خط مشي ها و ايده هاي 

 :تاريخي زير را به دست آوريم

 .ده اندـ تمام انسان ها، آزاد خلق ش

 .ـ اين سیاست حقیقي ماست كه اتحادهاي دايمي با هر سهمي با جهان خارجي را روشن سازيم

 .ـ دولت مردم، از سوي مردم و براي مردم نبايد از روي زمین محو شود

ـ من رؤيايي دارم كه چهار فرزند كوچكم روزي در كشوري خواهند زيست كه در آن، آنها، نه از روي رنگ 

 .بلكه بر اساس محتواي شخصیتشان قضاوت خواهند شدپوستشان ، 

ـ بدون بحث، بدون انتقاد، هیچ دولتي در هیچ كشوري نمي تواند موفق شود و هیچ جمهوري نمي تواند دوام 

 .يابد

 .ـ آرامش قبرستاني يا امینت بردگاني را نمي خواهیم

به يك شیوه خاص باور بیافرينند. كلمات  كلمات مي توانند خاطره يك ملت را شكل دهند و كاري كنند كه آنها

مي توانند براي تهاجم به ذهن و كنار گذاشتن انديشه هاي شورشي به كار گرفته شوند، همچون ارتش هايي كه 

به شهرها حمله مي كنند و شهروندانش را به دلیل سركشي هايي كه كرده اند، به آتش مي كشند. كلمات مي 

يا ابزاري براي آزادسازي و تغییر به كار گرفته شوند. كلمات نادرست، انسان ها را از توانند به عنوان عامل بردگي 

هم جدا و محبوس مي كنند، در حالي كه كلمات حقیقي، شفا مي بخشند و رها مي سازند. كلماتي كه از قلم 

و اوباما بیرون  جفرسون و مديسون تراوش كرده است، امريكا را بنیان گذاشته اند و كلماتي كه از دهان بوش

 .آمده است، آن را نابود كرده اند

 

 چهار ـ قدرت دوبرابر كلمات و اسطوره

منتقد ادبي كانادايي، نورتروپ فراي گفته است كه كلمات، حامل اسطوره هاي فرهنگي و اجتماعي هستند و 

درت زبان براي بنا باورهاي خاصي را از ذهن هاي مردم دور مي سازند. فراي در كتابش كلمات قدرتمند به ق

كردن اسطوره هايي خاص در جامعه و توان مند سازي اين اسطوره ها براي انتقال يافتن به نسل هاي آينده 

اسطوره، مفهوم كاركردي ايدئولوژيكش را جز براي آنچه به نشانه ها واگذار كرده »اشاره مي كند و مي نويسد: 

عتقاد ندارد. ديگر اسطوره ها با فرقه يا مراسم و مناسك است، از دست مي دهد. ديگر كسي به اسطوره ها ا

ارتباطي ندارند و تنها ادبي شده اند. اسطوره هايي كه حالت خاصي را در يك جامعه ايجاد مي كنند، به زبان 

 .«نشانه ها ترجمه و به اين شكل، آموخته شده اند

نگتن كار مي كنند، از قدرت اسطوره و قدرت نومحافظه كاران و ديگر منتقداني كه براي تشكیلات پنهاني واشی

تاريك كلمات، براي دنبال كردن اهداف مجرمانه خود هم در داخل امريكا و هم در خاورمیانه بهره برداري كرده 

اند. پزشكان ستون فقرات سیاسي و كارگردانان كارزارهاي سیاسي از تمام اين چیزها خوب آگاهند. باراك اوباما 
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براي هیپنوتیسم كردن « تغییر»و « امید»قدرت سخن سرايي و شعار و تكرار كلماتي كلي همچون اگر زيركانه از 

رأي دهندگان و واداشتن آنها به مثبت انديشي درباره خود بهره برداري نمي كرد، هیچ وقت رنگ رياست 

كار تن در نمي جمهوري را نمي ديد. او زيرك است، ولي خردمند نیست. يك انسان خردمند هیچ گاه به اين 

 .دهد كه سخن گوي نخبگان گردن كلفت دولتمند امريكا و مجري دستور كار مجرمانه آنها باشد

فراي درباره سوء استفاده سیاستمداران از سخن سرايي و شعار دادن براي مجذوب كردن مردم و فرمان بردن 

دادن، وجه تاريخي خود را از دست  وقتي كه موقعیت سخن سرايي و شعار»نويسد: آنها سخن گفته است. او مي

پیمايي ها و گفت وگوهاي مردمي شاهديم، مي دهد و به مقوله اي آني تبديل مي شود، همچنان كه در راه

بینیم كه سوء ظن و حتي سرافكندگي را در پي دارند؛ امري مشخصه هايي را در سخن سرايي ها و شعارها مي

بیايید در مورد يك موقعیت سخن سرايي در بدترين حالت خود سخن كه افلاطون نیز به آن توجه كرده بود. 

بگويیم. در سخن سرايي هاي فريبنده با يك هدف كوتاه مدت، تلاش عمدي براي خواب كردن سگ نگهبان و 

 .«در هم شكستن آن و هیپنوتیزم كردنش مشاهده مي شود

ران توده اي سارا پییلن ـ جان مك كین، هیچ طرفداران توده اي اوباما همچون طرفداران توده اي بوش و طرفدا

ايده اي در اين باره ندارند كه از چه كسي يا چه چیزي حمايت مي كنند؛ چون آنها مي خواهند به جاي 

پرسیدن پرسش هاي جدّي درباره پیشینه، فلسفه و برنامه هاي سیاسي آنها، براي رهبرانشان هورا بكشند. با 

سمیت شناخته مي شوند. زماني كه كسي به آنها مي گويد، كل تشكیلات سیاسي، وجود اين رهبران، آنها به ر

جمهوري خواه و دموكرات به يكسان، به آنها خیانت كرده اند، حالتي نیمه موافق به خود مي گیرند، اهريمن 

يا  ديگري را فرامي خوانند و به پرستش رئیس انتخاب شده شان ادامه مي دهند. آنها هر كسي را كه كلمه

اخلاقیات رهبرانشان را به پرسش بگیرد، تهديدي براي موجوديت خود مي بینند. آنها به جاي درگیر شدن در 

و « افراطي»بحث با كساني كه ديدگاه مخالفي دارند، به انواع تاكتیك هاي كودكانه نظیر نظريه پرداز توطئه و 

ادعايشان، هیچ مدركي داشته باشند. آنها هیچ نمي خواندن آنها پناه مي برند بي آنكه براي اثبات « خائن»حتي 

دانند كه اين كلمات براي آنها طراحي شده اند. به هر حال، آنها اين كلمات را براي ساكت كردن منتقدان و 

 .متوقف كردن بحث ها تكرار مي كنند

دهم سپتامبر، كار عجیب ترين چیزي كه برايتان اتفاق مي افتد، اين است كه شواهد آشكار اثبات اينكه ياز

داخلي هاست، به عنوان ياوه هاي يك ديوانه سرزنش مي شود، انگار كه با يك ماشین سخن گفته شود. اين، 

براي توصیف منكران حقیقت يازدهم سپتامبر « گوسفند ـ مردم»گناه آنها نیست. من بعضي وقت ها از اصطلاح 

از آن استفاده نمي كنم؛ چون مردم، قربانیان تروريسم استفاده مي كردم، ولي چندي است كه ديگر در مقالاتم 

دولتي و دروغ گويي آن هستند. من گناه اين امر را به پاي خیانت كاراني مي نويسم كه در رأس قرار دارند و اين 

 .بحث را غیرقانوني كرده و افراد را تنها به جرم سؤال كردن، تحت پي گرد حقوقي قرار داده اند

است. زماني بحث هاي اجتماعي در امريكا و غرب اهمیت داشتند؛ چون افراد بهتري براي  همیشه چنین بوده

اداره امور مردم وجود داشتند كه خواهان بحث درباره مسائل واقعي بودند. من مباحثات لینكلن ـ داگلاس را 

اند. حتي مباحث  مطالعه كرده ام و نمي توانم باور كنم سیاستمداران ما زماني چنین عمیق و متفكر بوده
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نیكسون و كندي ارزش مطالعه دارند. اوباما و بوش قابل مقايسه با آنها نیستند. يك صد سال ديگر چه كسي 

سخنراني هاي اوباما را مطالعه خواهد كرد؟ هیچ كس؛ چون سخنراني هاي او براي مصارف توده اي زودگذر 

تصويري از واژگاني كه مردم در ابتداي قرن بیست و  نوشته مي شوند، نه براي بالا بردن روحیه مردم و ترسیم

يكم در اعماق قلبشان حس مي كردند. در حقیقت آيا كسي مي تواند بگويد اوباما براي اين عصر سخن مي 

گويد؟ او حتي نمي تواند براي خودش حرف بزند. همین گرايش در سراسر غرب قابل مشاهده است. در كانادا، 

-وي ويلفريد لورير تا استفن هارپر نشان دهنده تنزلي شديد و ژرف است. هر چه ميخط مشي ارائه شده از س

شوند. آيا اين روند، بازتابي گذرد، نسل هاي بعدي سیاستمداران، فاسدتر، احمق تر، خودخواه تر و فريبنده تر مي

ا هم ارتباط متقابل از مردم است يا نظام سیاسي فاسد و مدرن در خدمت خود و فرهنگ رسانه هاي گروهي كه ب

 .دارند؟ شواهد موجود به مورد دوم اشاره دارند

ببینید مردم علیه چه چیزي هستند. از يازدهم سپتامبر به بعد، جنگي تمام عیار از اطلاعات غلط، تبلیغات و 

شست وشوي مغزي توده اي علیه مردم امريكا و مردم جهان به راه انداخته شده است. در نتیجه، وقتي پاي 

يازدهم سپتامبر، جنگ با ترور و جهت كلي كه جهان در حال حركت به سوي آن است، به میان مي آيد، مردم 

 .به دشواري مي توانند ذهنشان را سر و سامان دهند كه چه چیزي حقیقت دارد و چه چیزي نادرست است

مردم باور مي كنند روايت نیروي اسطوره اي ايدئولوژي، يكي از دلايل اصلي توضیح دهنده اين است كه چرا 

مجموعه اي از دكترين ها »رسمي از يازدهم سپتامبر، حقیقتي تاريخي است. تعريف اساسي ايدئولوژي اين است: 

ايدئولوژي دولت امريكا « يا باورهايي كه مبناي يك نظام سیاسي، اقتصادي يا نظام هاي ديگر را شكل مي دهند.

ول و حوش تروريسم اسلامي شكل گرفته است كه به خوبي با يك روايت درباره تروريسم و يازدهم سپتامبر، ح

ارتجاعي پیوند دارد كه بي آنكه نقد شود، مطبوعات چپ و آزادي خواه آن را پذيرفته اند. اين روايت به خوبي 

رگ م»جواب مي دهد؛ چون بسیار باورپذير است. مسلمانان بسیاري در گوشه و كنار جهان وجود دارند كه فرياد 

سر مي دهند. بنابراين، در يك ذهن توده اي شده، ارتباط دادن يك گروه با يك عمل شنیع همچون « بر امريكا

 .ربودن هواپیماهاي مسافربري و كوباندن آنها به اهرام امروزين شهر نیويورك، به كار ساده اي تبديل مي شود

ستند از حملات يازدهم سپتامبر جلوگیري كنند؟ پرسشي كه بايد بپرسیم اين است: آيا مسلمانان تندرو مي توان

پاسخ، منفي است. خواست و نیت را فراموش كنید. به فراتر از سطح نگاه كنید و بپرسید كه چه كسي وسايل 

را در صبح يازدهم سپتامبر و نیز بريدن دست ها و كور كردن  NORAD اجراي تمرين ها و مانورهاي رزمي

 .شته است؟ مرداني كه در عالي ترين سمت هاي اين سرزمین قرار دارندچشم هايشان را در اختیار دا

وقتي ما درون يك » و مي افزايد: « يك ايدئولوژي، يك روش شناسي به كار گرفته شده است»فراي مي گويد: 

ئولوژي هدف افراد قدرتمندي كه ايد« ساختار ايدئولوژيك قرار داريم، بايد باور كنیم يا بگويیم كه باور مي كنیم.

را بنا مي كنند، در وهله نخست، توجیه اعمال مجرمانه و منزوي كردن انتقادها و مخالفان از بقیه جامعه، از 

 .طريق ساختن چهره اي اهريمني و بدنام كردن آنها با استفاده از پاتك هاي تبلیغاتي است

نظم اجتماعي شما همیشه به »دارد: يك ايدئولوژي در حالت عادي بر چیزي از اين نوع دلالت »فراي مي نويسد: 

گونه اي نیست كه شما از آن برخوردار باشید، ولي اين، بهترين چیزي است كه در زمان حال مي توانید امیدش 
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را داشته باشید و نیز چیزي است كه خدايان برايتان مقدرّ كرده اند: اطاعت كنید و كار كنید. به طور كلي، طبقه 

نفي مداراي منتج از يك بازدارندگي ايدئولوژيك، پشتیباني مي كنند تا كشیش  غالب از پي گرد قضايي و

اسطوره اي آن بتواند تنها فرد احتمالي باشد كه خودش را متعهد مي سازد و ديگران به عنوان افرادي بدعت 

 .«گذار، بیمارگونه، غیر واقعي يا اهريمني تقبیح مي شوند

را باور مي كنند، به فهرست واقعیت هايي كه اين داستان اسطوره اي را  كساني كه روايت رسمي يازدهم سپتامبر

ثابت نمي كند، اهمیتي نمي دهند؛ چون اين روايت، كنجكاوي و عواطف آنها را به اندازه كافي ارضا مي كند. 

روح و پس چرا خودشان را با واقعیت ها و شواهدي به دردسر بیندازند كه فقط مايه آزار ذهن و ناآرام كردن 

روانشان مي شود. بهتر آن است اين دروغ را باور كرد؛ چون دروغ، مبناي نظم اجتماعي، اقتصادي و سیاسي در 

 .امريكا و غرب است. در غرب، دروغ، مبناي زندگي است. دروغ، خود زندگي است و حقیقت، نمايانگر مرگ

یت شده به شمار مي روند؛ چون اعضاي كساني كه درباره حقیقت سخن مي گويند، تهديدي بزرگ براي نظم تثب

نظم تثبیت شده مي دانند كه خیانت كاراني فاسد و مجرماني مطلق هستند. مستبدان محاسبه گر و زيرك در 

واشینگتن، بیشتر از هر كس ديگري مي دانند كه آنها مرتكب اعمالي شريرانه شده و به مردم امريكا خیانت كرده 

 .ن خیانت هیچ گاه به آخر نرسداند. آنها مي خواهند كه دورا

 

 پنج ـ نجات آزادي، حقیقت و عدالت با قدرت كلمات

زماني كه مردم، ايده ها و ديدگاه هايشان را ابراز مي كنند و منتقد نظم تثبیت شده حاكم مي شوند، به عنوان 

مي خورند. ما بايد  نظريه پردازان توطئه بدنام مي شوند و به عنوان كساني كه مطلوب جامعه نیستند، برچسب

اين مانع ذهني دوران جديد را به شكلي برطرف كنیم. درك اينكه دولت هاي تمامیت خواه، كلماتي مثل نظريه 

پرداز توطئه را براي كنترل اجتماعي و سركوب به كار مي گیرند، بخشي از روندي است كه هدف آن، احیاي 

نگ غربي ماست كه چندين و چند دهه است ديگر از مباحثه هاي اجتماعي و بحث هاي حساس حیاتي در فره

آنها خبري نیست. اگر سلاح هاي انتخابي و شیوه هاي جنگ آنها را نشناسیم، نمي توانیم با دشمنان آزادي، 

 .حقیقت و عدالت بحث كنیم

دست تام شاچتمن درباره اهمیت بحث آزاد در يك جامعه و چیزي كه معناي خود را در آزادي و دموكراسي از 

مي دهد، در كتابش به نام جامعه بي بهره از قدرت بیان، مطلبي نوشته است. شاچتمن مي گويد كه جامعه و 

جمهوري امريكا بر بنیان هاي آزادي بیان، شنیدن ديدگاه هاي ديگران و احترام به گفتمان دموكراتیك بنا شده 

نقلابي، بحث آزاد ـ اگر نگويیم به كلي بي قید و تا سپیده دم جنگ هاي ا« زايران»از زمان »است. او مي نويسد: 

رها از حاكمیت محلي ـ در مستعمره هاي امريكا شكوفا شد كه يكي از دلايل آن، ماهیت روستايي مستعمره ها 

و دوري آنها از اقتدار شاهان اروپايي بود. مدارا و برتافتن صداهاي بسیاري از دكترين هاي مذهبي مختلف و 

له اقداماتي بود كه مستعمره ها را از كشورهاي مادر اروپايي متمايز مي كرد. از آنجا كه ناراحت رقیب نیز از جم

كننده ترين جنبه ديكتاتوري انگلیسي، سرپیچي آن از اجازه دادن به مطرح شدن ايده هايي بود كه مي توانست 

ت براي تبديل شدن به تقاضايي با فرمان هاي خود آن در تضاد باشد، بي اعتمادي عمیق مستعمره ها به سلطن
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كه با شنیده شدن تمام صداها مخالفت مي ورزيد، منطقي بود. اگر تمام انسان ها، برابر آفريده شده بودند، پس 

همه سزاوار يك فرصت برابر براي بیان ديدگاه هاي خود بودند. مستعمره ها به دنبال نوعي شانه خالي كردن از 

یاري از قیام هاي اروپايي بودند، بلكه در پي ايجاد يك تغییر بسیار راديكال تر رهبراني نبودند كه پي آمد بس

يعني بلوغ يافتن و بحث كردن در میان خودشان بر سر ساختار مناسب و رهبري دولت شان بودند. آنها به قدرت 

واشینگتن،  كلمات براي بنا كردن دولتي كه موجوديتش به هیچ فردي وابسته نباشد، چه جرج سوم و چه جرج

 .«اطمینان داشتند

مبارزه امريكا براي كنترل ذهن به دست تمامیت گرايي مدرن، بسیار سخت تر از مبارزه آن علیه سلطنت 

خودكامه انگلیس است؛ چون امروزه مردم، آزادي كمتري براي بیان ديدگاه هاي خودشان دارند. در قرن 

ي خوانديد، همسايگانتان، شما را ديوانه نمي خواندند و به هجدهم، اگر يك شاه انگلیس را خودكامه و مستبد م

شما نمي خنديدند. همین حرف را امروز نمي توان بر زبان آورد. اگر كساني بگويند كه يازدهم سپتامبر، عملیاتي 

 براي رد گم كردن بود كه مقام هاي ارشد درون دولت بوش، دولت سايه امريكا و اسرائیل، مخفیانه اجرا كردند،

 .ديگران يا به آنها مي خندند يا از اتاق بیرون مي روند يا با دشمني و بي احترامي با آنها رفتار مي كنند

در آن روزگار، بحث كردن و مطالعه كردن تشويق مي شد. در قرن بیست و يكم، موضوع برعكس شده است. ما 

سست كرده اند. سركوب اطلاعات و در يك عصر بدون روشنگري زندگي مي كنیم و سرگرمي هاي گروهي ما را 

واقعیت ها به دست رسانه هاي گروهي، امروزه اين فرصت را در اختیار مستبدان قرار داده است تا درد و رنج 

 .بیشتري بر مردم تحمیل كنند و جنگ هاي هیولاوار بي پاياني را بنا به دلايلي كه توجیهي ندارند، به راه اندازند

گي شده است. انديشمندان از بر زبان آوردن افكارشان در تريبون هاي عمومي منع بشريت گرفتار دردسر بزر

شده اند و به دلیل نظرهايشان در مورد امور سیاسي، با برچسب خوردن به عنوان نظريه پردازان توطئه كه از نظر 

ده اي به نوعي هنجار ذهني نیز علیل هستند، بدنام و بي آبرو شده اند. كنترل دولت بر افكار عمومي و باور تو

تبديل شده است. خودكامگان در واشینگتن و ديگر پايتخت هاي غربي، هیچ چیز را بیشتر از مرده ديدن آزادي 

و علم كردن توطئه هاي پي در پي خوش ندارند. يا مردم، نظرشان را درباره نظريه پردازان توطئه تغییر خواهند 

 .لناك اين عصر را آغاز خواهند كرد يا نابود خواهند شدداد و سرانجام شروع به تأمل در حقايق هو
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